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هم خیاطی هم آشپزی
او حرف هایـش را ادامـه می دهـد: ملافـه، کاور تشـک، لحـاف، سرویـس آشـپزخانه و هرچـه بـازار و طالـب داشـت می دوختیـم و در نمایشـگاه ها می فروختیـم. چـون 

تعـداد بچه هـا زیـاد بـود، آشـپزی هـم راه  انداختیـم. پیراشـکی، پیـازداغ، لوبیـا و باقالـی آمـاده می کردیـم و شـیرینی های خانگـی می پختیـم. کرونـا کـه آمد، آشـپزی را 

کلا جمـع کردیـم. کارگاه خیاطـی هـم تعطیـل شـد و بچه هـا دو سـال کارهـا را در خانـه انجـام می دادند تا اینکه از شـب چله دو سـال پیـش ایـن زیرزمیـن را گرفتیم و کار 

را دوبـاره شروع کردیـم. آشـپزی را  دوبـاره راه نینداختیـم چـون جایـی نداشـتیم. بـرای خیاطـی هـم بچه هـا نوبتـی می آینـد. بعضی هـا هـم کـه نمی تواننـد بیاینـد، در 

خانـه کار  می کننـد و می فرسـتند. الان یکـی از بچه هـا کـه معلولیـت جسـمی دارد، فقـط بـا یـک دسـت گل دوزی می کنـد. بعضی هـا نگیـن، مرواریـد و دکمـه می دوزنـد 

و چـاپ روی پارچـه هـم انجـام می دهند.

دخترهای مثبت

فاطمـه وزیـری مربـی کارگاه اسـت. او بـه واسـطه خواهرش کـه معاون مدرسـه صالحه بـوده بـا بچه های توان یاب آشـنا 

شـده اسـت و از سـال 9۰ در دوخـت ودوز بـه بچه ها کمـک کرده اسـت. می گوید: از سـال 9۰ کنار بچه ها هسـتم. عاشـق 

کار کـردن  بـا آ ن هـا هسـتم. بـه سـکوتی کـه الان هسـت نـگاه نکنیـد.

آن قـدر پرانـرژی هسـتند کـه خسـته نمی شـوم. کارهایشـان را هـم 

خـوب و درسـت انجـام می دهنـد. یکی در کار دوخت راسـته اسـت،

یکـی برش زدن، یکـی اتوکاری، یکـی سردوزی و یکی هـم مونتاژ 

تکه تکه هـای پارچـه کـه بعضـی از آن هـا در ابعـاد پنـج در پنـج 

سـانتی مر اسـت. هرکـدام هـم از یـک جایـی می آیـد: مریـم 

از آرامـگاه فردوسـی، کیمیـا از کوهسـنگی و الهـام از سـمت 

میثاق. کار کردن را دوسـت دارند و اگر یک وقت بگویم کارگاه 

تعطیل اسـت، کلـی ناراحت می شـوند. دخرهـای مثبت من 

بـا کار هـم انـرژی می گیرنـد هم بـه دیگـر دوستانشـان کمک 

می کنند.

ایـن کارگاه درآمـد چندانـی نـدارد مگـر اینکـه مکانـی 

در اختیـار آن هـا قـرار بگیـرد تـا کار را گسـترش دهنـد.

کاری کـه بـه نفـع قـشری از جامعـه اسـت کـه هـرکاری را 

نمی تواننـد انجـام دهنـد. ایـن بچه هـا در حـال حـاضر 

حقـوق ثابتـی دریافـت نمی کننـد و کمـک هزینه هـای 

زندگـی و دارو بـه آن هـا داده می شـود. البتـه هزینـه 

رفت وآمـد را هـم می گیرند و شـب های عیـد کارت هدیه 

بـه آن هـا می دهنـد. درآمـد بنیـاد بـا تمـام دوندگی هـا 

چنـدان نیسـت امـا اگـر شـا بخواهیـد، شـاید بتوانید 

کمکـی باشـید، کمکـی بـه بنیـادی کـه شعارشـان ایـن 

اسـت: مـا دکـترای تـلاش از دانشـگاه پشـتکار داریـم!


